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متعلَق حدوث جسمانی نفس در  

 فلسفه ملاصدرا و شارحان وی

 2، سهراب حقیقت1پور انگرابی مسلم  ابراهیم 

 چکیده

حوزهنفس از  یکی  فلسفة  شناسی  مهم  های 

مسائل   از  بسیاری  در  که  است  اسلامی 

و  شناسیهست و  شناس معرفتی  اساسی  نقشی  ی، 

که    سازنده نفس  جسمانی  حدوث  دارد. 

دیدگاه  نخستین مقابل  در  ملاصدرا  توسط  بار 

در   نفس  روحانی  حدوث  یعنی  مشاء،  حکمای 

با   شد،  مطرح  بدن،  به  تعلق  و    چالشهاابتدای 

ملاصدرا   آثار  شارحان  گردید.  مواجه  ابهاماتی 

. مقاله پیش رو  اندبرآمده درصدد رفع این ابهامات  

با رویکرد توصیفی تحلیلی نگاشته شده، در  ـکه 

پرسش این  حدوث    پی  متعلق  که  است  اصلی 

جسمانی نفس در فلسفة ملاصدرا و شارحان وی  

کدام مرتبه از نفس است؛ نباتی، حیوانی یا ناطقه؟  

حدوث    در متعلق  ناطقه  نفس  گفت:  باید  پاسخ 
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این   با  حیوانی؛  یا  نباتی  نفس  نه  است  جسمانی 

استدلال که از باب تعرف الاشیاء باضدادها، نظریة  

حدوث جسمانی صدرایی در مقابل نظریة حدوث  

نزد فلاسفة    ازآنجاکهو    شده  مطرحروحانی مشائی  

مشائی متعلق حدوث روحانی، نفس ناطقه است،  

متعلق   نیز  ملاصدرا  فلسفی  نظام  در  باید  پس 

. ملاصدرا در  باشدحدوث جسمانی، نفس ناطقه  

بدان اذعان کرده    بصراحتبرخی از آثار خود نیز  

در   ملاصدرا  نظریة  انتقادی  استقصای  است. 

آثارش دربارة متعلق حدوث جسمانی نفس، طرح  

اختلافات    نظر اختلاف این  بررسی  و  شارحان 

 .دهدی مساختار این مقاله را تشکیل  

جسمانی،    کلیدواژگان: حدوث  ناطقه،  نفس 

ملاصدرا، ملاهادی سبزواری، مرتضی مطهری،  

 علامه طباطبایی، امام خمینی.
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 مقدمه 

اهمیتی که در تأسیس  ملاصدرا بسبب مباحث 

اندیشمندان  بین    مکتب حکمت متعالیه داشت، در 

گوناگون حوزه  بهمین  دارد   ویژه   ی جایگاه   های  ؛ 

بسیار   قات ی بر آثار او شروح و حواشی و تعل دلیل 

  شکلمهم از آثار فلسفی را  ی شده که بخش  نوشته 

همواره    د. ن میده  که  مباحثی  از    توجه   مورد یکی 

شارحان آثار ملاصدرا قرارگرفته، موضوع حدوث  

جسمانی نفس است که ملاصدرا با استدلال عقلی  

به اثبات آن پرداخته است. این نظریه در عین اتقان،  

دارای ابهاماتی است؛ هدف پژوهش حاضر روشن  

نمودن برخی از مواضع مبهم این نظریه با استفاده  

آراء  دگاهها ی د از   مقایسة  و  شارحان  ست.  آنها ی 

حدوث   متعلق  نظریه،  این  مبهم  نکات  از  یکی 

جسمانی نفس است؛ اینکه در فلسفة ملاصدرا و  

  ک ی کدام شارحان وی، حدوث جسمانی نفس به  

و    رد ی گ ی م از نفوس نباتی، حیوانی و انسانی تعلق  

جایگاه هر یک از این نفوس در فلسفة ملاصدرا و  

پیش  نوشتار  است؟  چگونه  به  شارحان  ابتدا  رو 

آثار    رسی بر  در  نفس  جسمانی  حدوث  »متعلَق« 

در را  شارحان  نظر  سپس  و  پرداخته    ملاصدرا 

و   نموده  مطرح  و  جمعبند به    ت ی درنها اینباره  ی 

 . د پرداز ی م ی  ر ی گ جه ی نت 

اثبات  1 در  شارحان  و  ملاصدرا  مبانی   .

 حدوث جسمانی نفس 

نفس  مورد  درملاصدرا    یدگاههای فهم دقیق د

با    و   توجه دقیق به مبانی فلسفی اوست   مبتنی بر

مبانی مبحث نفس و چگونگی تأثیر آن  بررسی  

این    ،ویشناسی  نفس   برمبانی   مختلف  ابعادی 

میگردد. روشن  جای    موضوع  اساس،  این  بر 

نظریة حدوث جسمانی نفس از  که    پرسش دارد

مبانی ادامه  چه  در  است؟  گرفته  نشئت  یی 

 مبانی بحث بررسی میگردد. نیمهمتر

 . اصالت وجود 1 ـ1

و   در   نیمهمتراولین  ملاصدرا  که  تحولی 

اصول فلسفی خویش ایجاد نموده و در مبحث  

داشته، موضوع اصالت وجود   فراوانی  ریتأث نفس  

در وجود  اصالت  تحلیلهای    تمامی  است. 

از آن ،  ی ویهاینوآور  ةهمبوده و    ملاصدرا مؤثر

نشئت میگیرد. او با دلایل منسجم و محکم به رد 

اصالت ماهیت و اثبات اصالت وجود پرداخته و  

ی  ینفس را نیز مرتبهپس از اثبات اصالت وجود،  

به آن را اساس و کلید   داندیاز وجود م و علم 

. ملاصدرا، با توجه به  معرفی میکندعلمها    ةهم

سه  دارای  اصل فوق، معتقد است نفس انسانی  

دومی    ،اولین جزء در جوهر این عالم  است؛  مرتبه

در عالم برزخ و سومی در عالم قدس جای دارد. 

مقصود اینست که نفس انسان، از چنان کمالات 

تمام است  یی  وجودی  ت یجوهری و  برخوردار 

این خصوصیات را در عین وحدت و    ةکه هم

 .( 155  ب:1383،  ملاصدرا)   داراست   ،یگانگی

وجودی  ۀ، نفس درحقیقت یک نحو گر ی د بعبارت 

دارد که در عوالم گوناگون سیر میکند و از یک 

حرکت است و در هر عالم،   عالَم به عالم دیگر در

 ی جا ر  آثار و خصوصیاتی متناسب با آن از خود ب 
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میگذارد. روشن است که درک خصوصیات نفس  

در مراحل مختلف و اجتماع آنها در یک موجود،  

 نخواهد بود.  ممکنجز با اعتقاد به اصالت وجود  

در  که  دانسته  وجود  را  نفس  ملاصدرا  بنابرین 

مرحلة حدوث و پیدایش، وجود جسمانی دارد و 

عبور  مرحلة وجود جسمانی  از  با حرکت خود 

 . شود ی م کرده و وارد مراحل دیگر وجود  

 . بساطت وجود 2 ـ1

ملاصدرا با دو برهان بساطت حقیقت وجود  

نف  اثبات کرده است.  ناطقرا    بعنوان   انسانی  هس 

و  مرتبه  بسیط  حقیقت وجود،  از   حال ن یا  بایی 

و   نشئات  یعنی  مقامهادارای  است؛  ی گوناگون 

نشئات مختلف، از جسمانیت    تواندیمنفس بسیط  

روحان که   ت یتا  است  دلیل  بهمین  باشد.  داشته 

پیدایش   و  حدوث  در  جسمانی    تواندیمنفس 

نفس   همان  و  دیگر،    در  ط یبسباشد  مراحل 

اعتبار  بهنفس  روحانی شود. بنابرین میتوان گفت  

جامعیت نشئات و مقامات، با هرکدام از مراتب 

است  مرتبه  همان  عین  ،  اساس  این  بر.  هستی، 

رابط  ،ملاصدرا بدن  ةدر  و  هرگونه    ،نفس 

را   فلسفی  با    ةرابطو    میکند  رددوگانگی  نفس 

آن انفکاکرا    قوای  نظر  بصورت  در  یافته 

قوای در همة    در نظر وی، نفسبلکه    ،نمیگیرد

 . ( 398همان: خود حضور دارد )

اصل   به  اعتقاد  اساس  وجود،    بساطت بر 

نفس  مباحث  در  هرگونه  ملاصدرا  شناسی، 

فلسفی   بدن    میاندوگانگی  و  مردود نفس  را 

ناپذیر  جدایی  را  نفس با قوای آن  ةرابطو    میداند

نمیگیرد نظر  ب  ،در  نفس،  هم  باوربلکه  در   ةاو، 

. با توجه به این  ( )همانجا  قوای خود حضور دارد

میان جسمانی بودن نفس مبنای فلسفی، ملاصدرا  

  ، کسب درجات عقلی  ةل یبوسمجرد شدن آن  و  

تحولات و سیر نفس از  و    ندیبیهیچ منافاتی نم

در حکم را    به نبات و حیوان و انسان  انیت جسم

  میپندارد.تحول صورتهای مختلف شیء واحد 

در عین بساطت، شئون  معتقد است نفس  او  

  ییمرتبه   این هویت ذومراتب،  .و اطوار کثیر دارد

مرتبه  طبیعت،  عالم  از  درقبل  و    طبیعت   یی 

طبیعت   ییمرتبه  عالم  از  مرحل  ،پس   ةیعنی 

  . ( 401همان:  )  را داراست مفارقت نفس از بدن  

فیلسوف   این  دیدگاه  وجودی  متأله،  در  تبدّل 

نفس  زیرا    نمیشود،انقلاب ماهیت  موجب    نفس

 یمراتب مراتب کمالی وجودی را طی میکند و به

جدید از کمالات وجودی میرسد؛ بتعبیر دیگر،  

 یواحد است که مراتب و نشئات  ینفس وجود

  را میپیماید از جسمانیت تا روحانیت    ،گوناگون 

البته  ( 403همان:  ) ملاصدرا   ناگفته.  که  نماند 

به    حالن یدرع فلسفی خود  اسلاف  مانند  اینکه 

حدوث نفس باور دارد، از وجود نفس در مرتبة  

علتش قبل از تعلق به بدن نیز سخن گفته است. 

ـ شدهگفته البته با توضیح  قدم نفس را نیز  ـ  نرویازا

 (. 402مطرح کرده است )همان: 

 تشکیک وجود . 3 ـ1

  ق یکثرت افراد و مصاد  نیوجود در ع  وحدت

م  کیتشک  یاصل  یمعنا   ،آن را  ،  رساندیوجود 

واحد    یقتیحق  نکهیا   نیوجود در ع  قت یحق  یعنی
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دارا  هم  یاست،  بر  و  بوده  متعدد  آنها   ةمراتب 

شدت و    هرچند در  کند،یمفهوم وجود صدق م

  ن یا  طبقد.  نضعف و کمال و نقص تفاوت دار

  ی واحد  ،کثرت  برغممراتب وجود،    ة، همدگاه ید

پ  یشخص بالاتر  است   وستهیو  از   ةمرتب  نیکه 

پا تا  م  ةمرتب  نینتر ییوجود  شامل  را  . شودیآن 

شخص  قت یحق  ،ب یترتن دیب و  وجود،    یواحده 

ع بساطتش  نیدر  و  دارا  ،وحدت  و    ی متکثر 

 است.  یو عرض یمراتب طول

است که    ی وجود   ی امر   ز ی ملاصدرا نفس ن   بنظر 

و    گردد ی هر دو به وجود برم   ، اشتراک و اختلاف آن 

ا  مرحله   ی وجود   نکه ی در  در    ی ماد   یی در  و 

باشد   گر ی د   یی مرحله  وجود    ی تناقض   چ ی ه   ، مجرد 

.  شوند ی ندارد و هردو از مراتب وجود محسوب م 

مبان   ی ک ی وجود    ک ی تشک   نرو ی ازا    ی اصل   ی از 

 . است نفس  حدوث جسمانی  در اثبات    را ملاصد 

 . اشتداد وجود )حرکت جوهری(  ـ1

وجود  حقیقت    اشتداد  در  تشکیک  اصل  با 

وجود تفاوت دارد و متفرّع بر آن است؛ ابتدا باید  

شدّت و ضعف در حقیقت وجود را پذیرفت و  

شدید را    ة ضعیف به مرتب   ة آن، تبدیل مرتب   از   پس 

بررسی کرد. بر اساس این اصل، موجودات متغیر  

ضعف   حالت  از  و  داشته  اشتداد  خود  ذات  در 

  الف: 1383همو،  )   حرکتند   شدت و کمال در   سوی ب 

در  ،  ، یک موجود در هر آن گر ی د   بعبارت   . ( 351

 .  ( 96 ـ97همان:  )   حال استکمال و اشتداد است 

اشتداد وجودی یافتن نفس، همان حرکت در  

  جوهر نفس است که بر اثر این حرکت، نفس 

ملاصدرا، با .  دیآیم بالای وجود نایل    مراتب   به

  به خود،  و دیگر مبانی    حرکت جوهری  بر  هیتک

حدوث جسمانی نفس دست یافته است   ۀقاعد

بر اساس این قاعده، نفس در پیدایش . ( همانجا)

اما در بقا و دوام، مستقل از ماده و   ،مادی است 

 است.  مجرد

اندیشة   در. اثبات حدوث جسمانی نفس  2

 ملاصدرا 

اثبات  به  مختلف  طرق  از  صدرالمتألهین 

ی  استدلالها .  پردازد ی م جسمانی بودن حدوث نفس  

دسته  دو  برخی  وی  بر   بصورت اند؛  استدلال 

نفس هستند که از نتایج    ادعای حدوث جسمانی

نظریة روحانی  نفی  بود و آن  نفس خواهد  بودن 

مستقیم، اصل نظریة    بصورت بعضی از اشکالات  

هدف   را  روحانی   بطورکه    د ن ر ی گ ی م حدوث 

 . م ی پرداز ی م   آنها خلاصه به بخشی از  

 . عدم سازگاری تجرد نفس با بدن مادی 1 ـ2

حدوث   در  نفس  اگر  است  معتقد  ملاصدرا 

آن   در  بگیرد،  تعلق  مادی  بدن  به  و  باشد  مجرد 

صورت، نوع طبیعی متشکل از دو موجود مجرد و  

ندارند،   همدیگر  با  سنخیتی  هیچ  که  است  مادی 

حصول نوع طبیعی از دو موجود مادی و    که ی درحال 

نتیجه    مجرد  است.  پیدایش  آنکه باطل  در  نفس   ،

 (. 11 ـ12ب:  1383نمیتواند مجرد از ماده باشد )همو،  

استدلال،   بر    ن ی تر ی اد ی بن این  ملاصدرا  دلیل 

است که در آن مبنای    نفس حدوث جسمانی  
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آن،    نا ی س ابن اصلی   و  داده  قرار  هدف  را 

از عدم امکان تشکیل نوع طبیعی تام    عبارتست 

است   دلیل  بهمین  مادی.  مجرد و  از دو شیء 

از   را  محذور  این  و    ن ی محالتر که  محالات 

محذورات دانسته است. محال بودن    ن ی زشتتر 

از   برخاسته  مادی  و  مجرد  از  تام  نوع  تشکیل 

مشائین است. مبنای فلاسفة    شده رفته ی پذ مبانی 

ۀ  دربار مشاء درمورد ماده و صورت و همچنین  

جنس از عوارض فصل    نکه ی ا جنس و فصل و  

یا عوارض ماهیت فصل است، با نظریة حدوث  

و   نیست  سازگار  نفس  جز  چاره روحانی  یی 

 پذیرش حدوث جسمانی نفس ندارند.  

توضیح اینکه اگر جنس و فصل را همان ماده 

و صورت، و نفس را فصل بدانیم، جنس و فصل  

هستند و حمل دو شیء بر    حملقابل بر یکدیگر  

است.  دو  آن  بین  اتحاد  به  مشروط  یکدیگر، 

بنابرین، جنس و فصل با هم متحد خواهند بود  

، ماده و صورت یا همان نفس و بدن جهیدرنتو  

اتحاد شیء مجرد با    کهیدرحال،  شوندیمنیز متحد  

نفس را   نایسابنمادی غیرممکن است. بنابرین،  

مجرد   پیدایش  و  حدوث  همان  ؛  داندی مدر 

باید   نفس  خودشان،  مبانی  مطابق  درصورتیکه 

 جسم باشد تا اتحاد جسم و بدن صحیح باشد. 

. عدم سازگاری تجرد نفس با معروضیت  2 ـ2

 عوارض غریب

ملاصدرا در استدلال خود بر نظریة حدوث  

نفس   می بگونه جسمانی  حجت  که  یی  آورد 

بودن   جسمانی  نفس،  حدوث  اثبات  ضمن 

پی   در  را  آن  بودن  روحانی  ابطال  و  حدوث 

این زمینه چنین   داشته است. استدلال وی در 

باشد   مجرد  پیدایش  بدو  در  نفس  اگر  است: 

باشد.   غریب  عوارض  معروض  نمیتواند 

مجموعه   از  عبارتند  نفس  غریب  عوارض 

و   نباشند  نفس  ذات  اقتضای  که  عوارضی 

با    بخاطر همچنین   مساوی  آن    بر   نفس امر 

(؛ مثل علم که  11:  1378عارض نشوند )همو،  

نه   و  است  نفس  ذات  لازمة  امر  بواسط نه  ة 

. عروض چنین  شود ی م عارض    نفس   ر مساوی ب 

عوارضی بنا به مفاد قاعدۀ »هر حادثی مسبوق  

به استعداد   به قوه و حامل آن است«، مسبوق 

باید   معروضی  چنین  یعنی  است؛  معروض 

یعنی   قوه،  آن  حامل  و  استعداد  و  قوه  واجد 

که   است  روشن  دیگر،  سوی  از  باشد.  ماده، 

زمانی  تا  محل  نفس  دارد،  تعلق  بدن  به  که 

عروض عوارض و لواحق غریبی چون حقیقت  

فرض   مجرد  را  نفس  نمیتوان  پس  است.  علم 

 کرد.  

: کندیماین استدلال را چنین بازگو  سبزواری

از بدن موجود باشد،   ۀ کننداثبات اگر نفس قبل 

ماده،  در  مجرد  نفس  حصول  است.  آن  تجرد 

عرض    بعنوانمنوط به حمل استعداد قبول ماده  

 تواندینمغریب آن است. از طرفی هم خود شیء  

استعداد قبول این عرض غریب را با خود حمل 

کند. این استعداد چیزی جز هیولا و ماده نیست. 

بنابرین لازمة فرض نفس مجرد، مادی بودن آن  

 (. 264: 1382است )سبزواری، 
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عروض  3ـ2 با  نفس  تجرد  سازگاری  عدم   .

 احتیاج 

ملاصدرا بتبعیت از سهروردی، میگوید: اگر  

قصوری    ذاتاًنفس   و  نقص  هیچ  باشد،  مجرد 

آن   کامل اصطلاحبه و    شودی نمعارض  جوهر   ،

که تالی باطل است، پس مقدم ، درصورتیشودیم

هم باطل میشود. توضیح اینکه، موجودات مجرد  

حالت  هیچ  و  نبوده  استعداد  و  ماده  دارای 

را که شایسته است    آنچهیی ندارند و هر  منتظره 

نقصی   هیچ  نباید  و  دارند  اول  از  باشند،  داشته 

نماید؛  بدن  نیازمند  را  او  و  شود  نفس  عارض 

در    بحکم   کهیدرحال نفس  و  نیست  چنین  عقل 

پیدایش به ماده و بدن نیاز دارد و نمیتواند مجرد  

باشد. پس نفس در بدو پیدایش جسمانی است 

 (. 385ب: 1383)ملاصدرا، 

با  ـ2 نفس  ابتدایی  تجرد  سازگاری  عدم   .

 حرکت جوهری 

ملاصدرا با استفاده از حرکت جوهری نیز به  

اثبات حدوث جسمانی نفس پرداخته و نفس را  

متحرک دانسته که از  ذاتاًیکی از جواهر،  بعنوان

کرده   حرکت مراتب خود که بدن است،    نینترییپا

به بالاترین مراتب جوهری خود نایل    جیبتدرو  

که در اثبات این   کندیم. در اینباره او اذعان  دیآیم

حدوث   به  بشری  نفوس  که  ،  حادثند   بدنهاامر 

: چون روشن شد که نفس متجدد  کندیمکفایت  

مراتب جوهریه به بالاترین    نینازلتراست و از  

مراتب و حالات، دگرگون میشود؛ اگر نفس در  

می لازم  بود  مجرد  جوهری    ذاتاًآمد  ذات خود 

کامل باشد و هیچ نقص و قصوری در آن نباشد؛  

ناقص است و بسبب حرکت    ذاتاًنفس    کهیدرحال

 جوهری، از نقص به کمال سیر میکند )همانجا(.  

بنابرین ملاصدرا با استناد به حرکت جوهری  

ـ که هدف آن رسیدن به کمال است و ذاتی نفس  ـ

اعلام   مردود  را  نفس  روحانی  حدوث  دیدگاه 

؛ کند یمو به نتیجة فاسد دیگری نیز اشاره    کندیم

نفس   روحانی  حدوث  نظریة  قبول  لازمة  اینکه 

اینست که نفوس از جهت طبیعت یکسان باشند 

و  اعراض  از  ناشی  نفوس  تحولات  و  تغییر  و 

. او  کنندیمهیئتهایی باشد که نفوس آن را کسب  

حدوث استدلالها اثبات  در  نیز  دیگری  ی 

جسمانی نفس مطرح کرده که برای جلوگیری از  

 اطالة کلام، به این اندازه بسنده میکنیم. 

. »متعلَق« حدوث جسمانی نفس در فلسفة 3

 ملاصدرا

آثار   در  ملاصدرا  هرچند  گذشت،  چنانکه 

از   ی گوناگون به حدوث هاه یزاومختلف خود 

پرداخته، اما بیانی روشن از متعلق  جسمانی نفس  

و   تبیین  است.  نداشته  نفس  جسمانی  حدوث 

موضوع، درست  و  دقیق  و   تفهیم  بیان  نیازمند 

اینباره   در  ملاصدرا  مطالب  موشکافانه  بررسی 

 است که در ادامه بدان میپردازیم. 

 میگوید: ملاصدرا

مزاجهای    کهیهنگام با  اولیه  عناصر  و  مواد 

در خویش مرتب  ،حاصل  استعداد    ةبه  نهایی 
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آخرین   به  و  رسیدند  جدید  صورت  قبول 

اضداد   نیدرجات و مراتب انکسار توسط ماب

اعتدال    ل شدند و شدت و صورت آنها بهینا

قبول صورتی    ةشایست  ،در این هنگام،  گرایید

افضل و فیض اکمل و جوهری اعلا و اشرف  

 بهمین دلیلاز جوهر سایر موالید میگردد و  

ناحی تأث  ة از  و  امر  الهی،   ری عالم  تدبیر  و 

صورتی را میپذیرد که جرم سماوی و عرش  

رحمانی پذیرفته و آن صورت، عبارتست از  

روحانی و نفسی که هم مدرک کلیات    ییقوه

در   متصرّف  هم  و  جزئیات  مدرک  هم  و 

 (. 272: 1391)همو،  معانی و صورت است

نفس ناطقه در  که    شودی مبا این بیان روشن  

از  نه  البته    ؛مراحل قبلی وجود داشته است   تمام

لازم  یا تناسخ    ،که در این صورت ـحیث نفسیتش  

یا تکثر اجزاآید،  می از نوع    ءیا وحدت نفوس 

بلکه به این معنا    ـبدون عوارض خارجیه  واحد

انحا شود،  ناطقه  نفس  آنکه  از  قبل  نفس    ء که 

  .وجودی دیگری داشته است 

 :  دیگویموی در تشریح نفوس انسانی نیز 

که در رحم، جنین است  نفس انسانی تا زمانی

که  درجهاز   نباتی  نفوس  از  از درجهیی  یی 

است،   برخوردار  است،  جمادی  طبیعت 

است؛   بالقوه  حیوان  و  بالفعل  نبات  جنین، 

و   چراکه ندارد.  ارادی  حرکت  و  حس 

طفل از جوف مادرش خارج شود،    کهیزمان

دارای   بلوغ،  اوان  نفوس  درجهتا  از  یی 

و   ناطقه  نفس  دارای  سپس  است.  حیوانی 

و  لیبوسمدرک کلیات   . شودیم  تیرؤة فکر 

ارتقا  و عقل    یاستعداد  قدسیه  نفس  به حد 

سن   حدود  در  را  دارا  سالگچهلبالفعل  ی 

در رحم است،   که یمادام. پس جنین  شودیم

  که یزمان نبات بالفعل و حیوان بالقوه است و  

از بطن مادرش خارج شود، حیوان بالفعل و 

بالغ شود، انسان    کهیزمانانسان بالقوه است و  

و ملک یا شیطان بالقوه است    شود یمبالفعل  

 )همانجا(. 

با در نظر گرفتن ظاهر این عبارات و با در پیش  

گرفتن نگاه ارسطویی و تفکیک نفوس از همدیگر،  

نفس   مثالی  تجرد  و  نباتی  نفس  مادیت  شائبة 

مطرح   ناطقه  نفس  تجرد  و  و    گردد ی م حیوانی 

  نا ی س ابن احتمالًا این ادعا نیز مطرح شود که سخن  

ملاصدرا   و    درواقع و  است    هرکدام   صرفاً یکی 

. بیان  اند کرده یی متفاوت از نفس را مطرح  مرحله 

در   نفس  روحانی  حدوث  متعلق  اینکه،  مطلب 

نفس ناطقه است و دلایلی که وی برای    نا ی س ابن 

اثبات آن آورده، ناظر به نفس ناطقه است، اما متعلق  

،  ملاصدرا   نظام فلسفی   در حدوث جسمانی نفس  

اثبات حدوث   بر  و دلایل وی  است  نباتی  نفس 

جسمانی نفس، ناظر به نفس نباتی است. پس هر  

دو فیلسوف به تجرد نفس ناطقه و مادیت نفس  

. بدیهی است که چنین ادعایی  اند داشته نباتی اذعان  

دارد   که ملاصدرا  به رویکردی  توجه    تواند ی نم با 

انگارانة صدرایی  صحیح باشد. با رویکرد وحدت 

درباب نفوس و بازگرداندن نفوس به وجود و در  

آن،   اشتداد  گرفتن  ادعاهای    ک ی چ ی ه نظر  از 
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صحیح نخواهند بود و بهمین دلیل است    شده مطرح 

انسانی سخن   نفس  جسمانی  از حدوث  که وی 

در  د ی گو ی م  انسانی  نفس  که  »بدان  مینویسد:  او   .

که کامل شود و از  حدوث، جسمانی است و زمانی 

«  شود ی م قوه به فعل خارج شود، در بقا، روحانی  

 (. 264)همان:  

عقل قوۀ نفس ناطقه است و    نکهیابا توجه به  

این سخن ملاصدرا  که  نمود  اذعان  باید  لاغیر، 

استدلال نقضی که سیر از عقل بالقوه به    بعنوان

به   ناظر  است،  نفس  جسمانیت  مقتضی  بالفعل 

مشرقی   حکمت  در  وی  است.  ناطقه  نفس 

 که:  کندیمدیگری اشاره 

که صورت انسان را    جهتازآننفس انسانی  

بقای   و  جسمانی  حدوث  دارای  دارد، 

عقل   که  شد  گفته  قبلاً  و  است  روحانی 

معانی   اول  و  جسمانی  معانی  آخر  منفعل، 

  عالم   دوروحانی است. پس نفس انسانی بین  

بسیط است و با جسم   روحش  باقرار دارد؛  

 (.  266)همان:  مرکب است شیعیطب

ملاصدرا در توضیح بیشتر این مطلب، نفوس  

را   نوع    برحسب انسانی  اول حدوثش، صورت 

که از قوۀ انسانی و عقل    داندیمواحد همان انسان  

 )همانجا(. شودیمی فعلیت خارج بسوهیولانی 

متعلق حدوث روحانی   نکهی انظر به    نیهمچن

نفس ناطقه است و دیدگاه ملاصدرا مبنی    نایسابن

ة مقابل دیدگاه  در نقط بر حدوث جسمانی نفس  

پس    نایسابن دارد،  نظام گفت    توانیمقرار    در 

جسمانی،   حدوث  متعلق  نیز  ملاصدرا  فلسفی 

، از باب گرید  بعبارتنفس ناطقه انسانی است.  

جسمانی  حدوث  باضدادها«،  الاشیاء  »تعرف 

صدرایی مقابل حدوث روحانی گذشتگان است  

و متعلق حدوث روحانی نفس ناطقه است؛ پس  

در فلسفة ملاصدرا نیز متعلق حدوث جسمانی،  

 نفس ناطقه است.

بنابرین با استدلالهای حلی و نقضی ملاصدرا 

نفس   جسمانی  حدوث  نتیجه    توانیمدرباب 

گرفت که ملاصدرا نفس انسانی را در حدوث،  

 .  داندیمجسمانی 

. »متعلَق« حدوث جسمانی نفس در فلسفة 

 شارحان ملاصدرا 

کسانی   ملاصدرا  فلسفة  شارحان  میان  از 
همچون سبزواری، مطهری، امام خمینی و علامه 
نفس   جسمانی  حدوث  »متعلَق«  به  طباطبایی 

؛ در این قسمت به تشریح و بررسی  اندپرداخته 
 . میپردازیمی آنها دگاههاید

 . ملاهادی سبزواری1ـ

به   صعودی سبزواری  اشاره  سلسلة  نفس  ة 

بدینکندیم که؛  که    ترتیب  است  هیولی  آن  اول 

صورت   ،آن  از  و بعد  انداثبات کرده آن را    حکما

با  طبایع صور نوعیه  ،  آن  از  جسمیه است و بعد

  ، از مرکبات ناقصه و مرکبات تامه معدنیهمراتبش  

از نباتیه و بهمراه مراتبش    نفوس  ،آنها   از  و بعد

فلکیه و  تخیلیه  و  حسیه  از    ،حیوانیه  بعد  و 

عقل   نهاست یا و  بالملکه  عقل  و  بالقوه  عقل 

فعّال عقل  و  مستفاد  و  اللّه    ،بالفعل  شاء  ما  الی 
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بالفعل    .المتعال کامل  انسان  در  مراتب  این  و 

مشهود است که: اول هیولویت و مادیت داشت 

 . بالفعل نبود یئیو ش

قاعدۀ   پای  مطلب  این  ایضاح  برای  سبزواری 

: مطابق  د ی گو ی م و   کشد ی م امکان اشرف را نیز بمیان 

از فیّاض    ، در قوس نزول فیض   ، قاعدۀ امکان اشرف 

بترت   ، مطلق  فالاشرف  آمد؛    ب ی الاشرف  نظام  و 

ب  امکان اخس ه  همچنین    ، در قوس صعود   ، قاعدۀ 

و نظام میرود و هیچ مرتبه    ب ی الاخس فالاخس بترت 

  شرف ا   ه و تا اخس را ماده طی نکند ب   گذارد ی را فرونم 

  ، پس مادۀ انسانی بعد از طی صور جمادیه   . راه ندارد 

  ( اول   و   متلبس میشود   ب ی قوای نفس نباتیه را بترت 

  ( چهارم   ، مولده   ( سوم   ، نامیه   ( دوم   ، غاذیه و خوادم آن 

کسب    ب ی مصوره و قوای نفس حیوانیّه را هم بترت 

 (. 244/  1:  1376سبزواری،  )   کند ی م 

روح نباتی که نفس  که آن را    کندیموی اذعان  

گویند  و خدم  ،نباتیه  قوا  همة  که   یحشم  و  با 

از غاذیه و نامیه و مولده که رؤسای قوای    ،دارد

در انسان    ،که کثرت وافره دارند   نهایاویند و غیر ا

نفس نباتیه و نفس  (. او  161 )همان: متقرر است 

  داند یم  فروع نفس انسانی  را  نهایحیوانیه و قوای ا

(. پس با در نظر گرفتن این مقدمات 206)همان:  

نفس  گفت: سبزواری به حدوث جسمانی    توانیم

 .  کندیمة انسانی اذعان ناطق

 . مرتضی مطهری 2ـ

جهان   موجودات  که  میکند  تصدیق  مطهری 

بر یک روش    آنهایکسان نیستند و جریان امور  

نباتات   جمادات،  ح نیست.    کدام   هر،  واناتیو 

نیز   انسان  و  دارند،  خاص هایژگیوحکمی  ی 

در گیاه حقیقتی   ،شدگفته  چنانکهخودش را دارد.  

 در جماد است که آن را »نفس   آنچهاست زائد بر  

  هرقدر اند و آن مایة حیات است و  « نامیدهنباتی

قوانین   یعنی  مادی،  خواص  و  احکام  بخواهیم 

  سرانجام آن جاری کنیم،    بررا  یی  ایمیشفیزیکی و  

احاطه  آن  بر  جمادی  احکام  که  میماند  چیزی 

در حیوان چیزی است بنام »نفس   نیهمچنندارد.  

حیوانی« که زائد بر مجرد حیات است و قوانین  

هم   انسان  ندارد.  احاطه  آن  بر    قطعاً حیاتی 

یی دارد که خواص حیوانیت بر آن محیط  ها یژگیو

: آن جنبه که حیات یک  کندیمنیست. وی اضافه  

حقیقتی است و بعدی جدید برای ماده است که  

ماده در شرایطی که قابلیت پیدا میکند دارای بعد  

قابلیتش  تکامل،  مراحل  در  باز  میشود،  جدید 

یابد تا به انسان  افزوده میشود و بعدی جدید می

میرسد. تکامل مغز انسان یعنی قابلیت پیدا کردن 

برای   کند   نکهیاماده  پیدا  جدید  حیات  یک 

 (. 830/ 6: 1385)مطهری، 

استاد مطهری درمورد ترتیب قوا و تقدم رتبی 

یک    « جسم بماهو جسمتصریح میکند که »  آنها

م پیدا  میتعین خاص  و  معدن ی کند   یتعین  ؛شود 

صورت ـدیگر   درواقع  صورت )جدید    ییعنی 

)که   شود نباتیکند و میپیدا م  ـ( ییعلاوه   هنوعی

م خودش  هم  نبات  صورتها یباز  نوعیه    یتواند 

شود یکند، میدیگری پیدا م  یباشد(؛ باز صورتها

شود  ی، میابدمیدیگری    یحیوان؛ و باز صورتها

 نامیدند. یالانواع مکه انسان را نوع انسان
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ا از  نجایدر  انسان،    قرار  نیا  ترتیب  است: 

آن از  اگر  جسم.  معدن،  نبات،  طرف   حیوان، 

کنیم نبات،  یم  ،شروع  معدن،  جسم،  گوییم: 

ا در  انسان.  کار   خاصی  ترتیب   نجایحیوان،  در 

نم بهم  ترتیب  این  وقتیاست؛  ولی    ی خورد. 

یا حیوان مقدم است گوییم آیا نبات بر حیوان یم

نبات م  ؟بر  جسمیت  به  نسبت  خواهید یاگر 

مقدم   پاسخبگویید،   بر حیوان  نبات  که  اینست 

مقدم است    ،یعنی نسبت نبات به جسمیت   ؛است 

بر نسبت حیوان به جسمیت؛ یعنی نبات اقرب  

را   انسان  اگر  اما  حیوان.  تا  است  جسمیت  به 

کنیم اعتبار  مبدأ  م  ،بعنوان  شود؛  یقضیه برعکس 

 است تا نبات.  کتریحیوان به انسان نزد

تقدم و تأخر رتبی یا ترتیبی به امور   ،بنابرین

جسمانی و  وقت  اختصاص  مکانی  در   یندارد. 

هم معدن  ،یک شیء را که هم جسم است  نجایا

است   ،است  نبات  است   ،هم  هم   ،هم حیوان  و 

م  ،انسان نظر  میدر  مثلاً  و  نبات  :  گوییمیگیریم 

یک    نجایاقرب به جسمیت است تا حیوان، در ا

آن  خارج،  در  چون  نیست؛  کار  در  مکانی  امر 

  جسمیتش عین معدنیت   ،شیئی که موجود است 

نباتیتش عین  ،  است   آن نباتیتش،  معدنیتش عین 

حیوانیتش و حیوانیتش عین انسانیتش؛ یعنی در 

ا بعد    همی رو  نهایخارج،  که  است  نشده  چیده 

شویم  قائل  برایش  مکانی  ترتیب  یک    بخواهیم 

 (.  480/ 10)همان: 

به   توجه  با  وحدت   نکهیاپس  به  مطهری 

نفوس را  تمامی  داشته و  اذعان  نفوس مختلف 

انسانی   ناطقة  نفس  گفت ندیبیمذیل  میتوان   ،

به نفس ناطقه   جسمانیت در حدوث را مربوط 

 .  داندانسانی که دارای مراحل مختلف است، می

 . امام خمینی3ـ

مختلفه   افعال  قبیل حرکت،   ـامام خمینی  از 

و   تنمیه  و  بر وجود  مثل  دیتولتغذیه  دلیل  را  ـ 

نبات )خمینی،    ی نفس  میگیرد  /  2:  1381درنظر 

نباتات  596 در  است  معتقد  او  قوۀ   از  ر یبغ(. 

نفسی    ینفس نباتطبیعیه، چیز دیگری نیست و  

قوۀ  یک  از  بیش  بلکه  باشد،  مجرد  که  نیست 

مشهود   نبات  در  که  فعلی  و  اثر  آن  با  طبیعیه، 

آنکه   از  بعد  نبات  نیست.  دیگری  چیز  است، 

حرکت کرد و به آخرین کمال خود رسید، دیگر  

آن قوه هم خاموش میشود و گیاه و نبات زرد  

خاکستر،   و  خاک  از  غیر  و  میپوسد  و  میشود 

ی نمیماند. این وحدت شخصی،  چیزی از آن باق

ه، از اول تا آخر چنانکه دیدی، در نباتات حقیق

عمرش ثابت است، با اینکه غیر اجزاء طبیعیه و  

قوای طبیعیه، چیزی ندارد. اما در حیوان که نفس 

اسب لاغر، باز شخصیتش باقی   مثلاًبرزخی دارد،  

از  لاغری  موقع  که  نیست  چنین  و  است 

 کهیوقتشخصیت فرسیتی که دارد کمتر شود و  

آن  فرسیت  و  شخصیت  میشود،  فربه  و  چاق 

زیادتر شود، بلکه یک شخصیت و هویت ثابت  

 بین مراتب محفوظ است. 

حال که در زمان و حرکت و حقایق متصرمه  

محفوظ  شخصیت  نبات،  و  جبال  و  جواهر  و 

است، چگونه ثبات شخصیت در حیوان نباشد،  

یِ اوست و باطننفسی دارد که صورت    نکهیا  با
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و قوای طبیعیه، نفسی دارد که    جهات  برعلاوه  

با حرکت جوهری به آخرین مراحل ترقی رسیده 

به آن متبدل گردیده و   که ماده و جسم طبیعی 

و   ماده  منتها  است؛  شده  حیوان  آن  صورت 

هیولایی که در آن بوده، لابشرطیت داشته و حتی  

نباتیت که عناصر و معادن و نبات در آن    از مرتبة 

حرکت    همدوشمرتبه   و  ترقی  هستند،  آن  با 

تا   چه  هر  و  بوده،    هرکجاکرده  بشرط  لا  که 

موقع   در  که  است  این  است.  نموده  حرکت 

افتاده   تمامیت لابشرطیت معادن، از معادن جلو 

نباتات  از  نبات،  لابشرطیت  توقف  موقع  در  و 

جلوتر آمده و به درجة حیوانیت رسیده است و  

ت که از ضعف  این حقیقتی متصرم و متجدد اس

و از نقص رو به کمال گذشته است؛    شدت  بهرو  

به کمال رسید،   که  در    آنکه  از  بعدالبته چیزی 

بلکه   نمیشود،  بود، شخصیت آن عوض  ضعف 

کامل   و  بوده  ضعیف  که  است  شخصیت  یک 

میشود و این کامل همان ضعیف است. انسان از  

آن مرتبة ضعف ترقی کرده و همان جسم طبیعی 

کمال   روزبروز درجة  آخرین  به  تا  شده  کاملتر 

ی متبدل شده و ملُک  بکلمیرسد؛ که این طبیعت 

می  تبدل  ملکوت  و  به  این  حالن یدرعیابد،   ،

)همان:   است  واحد  شخص  / 3حرکت، 

 (. 204ـ205

ء به که شیئیت شی   کندیمامام خمینی اظهار  

ماده  به  نه  آن است  از آنِ  صورت  اش؛ تحصل، 

از   بنابرین،  ماده.  و  جنس  نه  است  صورت 

جسم،  زمانی  در  نباتکه  میشود،    ینفس  پیدا 

  کن یلتحصل، به آن است، چون صورت است،  

نبات آمدن   آنطور  ی نفس  بسر  از  بعد  که  نیست 

عمر ماده، بتواند خود را علیحده نگه دارد؛ زیرا  

وقتی استعداد ماده برای آن نماند، با خود ماده از  

فسادش صورت  این  در  ماده  یعنی  میرود،  بین 

 دیگری را میپذیرد. 

نتیجه   و  نفس  نکهیاحاصل  بدن،  صورت   :

نباتاست؛ اگر در حدی که فقط   است،    ینفس 

ی، تجرد  نفس نباتاسباب فساد عارض شد، چون  

نباتی  جسم  در  حالّه  قوه  یک  از  بیش  و  ندارد 

نیست، با خود جسم، عمرش تمام میشود )همان: 

 (. 259ـ260

ایشان نفس نامیه در انسان و حیوان را مثل 

، بلکه نفس نامیه در داندینمنفس نامیه در نباتات  

جنسی  و  لابشرطی  بنحو  را  حیوان  و  انسان 

میپندارد که تحصل و تعین ندارد؛ چون حرکت  

در   و   بطرف  نهایانامیه  است،  کامله  صورت 

بسمت صورت انسانی و نفس انسانی در انسان، 

ح ی  بسوو   در   یوانینفس  حیوانی  صورت  و 

 (. 280است )همان:  حرکت  درحیوان 

نیز   انسانی  نفس  تولید  درباب  : دیگویموی 

اگر با انقلابات و حوادث زمان و تبدیل محل و  

حصّه  از  مکان،  و  شده  متحصص  هیولی  از  یی 

از منزل   اقبال در مجرای طبیعی که  باب حسن 

بیفتد، همة مراحل طبیعت را   انسانیت میگذرد، 

هاضمه   در  تا  میگذراند  جوهریه  حرکت  به 

انسانی واقع گردد و با جهازات هضم، داخل بدن  

ها، ها و تجزیه و جزء بدن شده و بعد از تصفیه 
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نطفه گشته و بعد در رحمی از انسان واقع میشود  

حرکت ذاتیه جوهریه،  توسطیی که بجاتا برسد 

قوی    هم  آن  جیبتدرلمس ضعیفی پیدا نموده و  

جوهریه   ذاتیه  حرکت  به  آن،  قوت  از  و  شده 

حواس   بالأخره  شده حاصل شعبات  تا  نفس ، 

 (. 165تولید شود )همان:  ی انسان

معلوم   بیان  این  که   شودیمبا  قوه  آن  که 

ذات   بجزو  بمرتبه متبدل به فعلیت میشود ـمرتبه 

که   خود  فعلیت  است،   آنهمو  قوه  در  فعلیت 

است  فقدان  جوهرکم   ـصرف  در  ذات    ۀکم 

بود، نایل    آنهاحرکت نموده و به فعلیاتی که قوۀ  

میشود و صور را که فعلیات است، دارا میگردد؛  

میکند،   قبول  که  را  صورتی  و  فعلیت  اولین  و 

صورت جسمیه است و آخرین صورتی که دیگر  

یعنی تمام فعلیاتی که هیولی آنجا تمام میشود ـ

میشود،   حاصل  داشت،  امکان  قوه  این  برای 

و جایش    شدهتمامتمام جهات فقدانات    کهیطورب

ـ آن صورت آخری است که  را فعلیات میگیرد

ماده   به  احتیاج بواسطدیگر  قوه  شدن  تمام  ة 

تنها صورت جه ی درنتندارد.   که  میشود  بسیطی   ،

اینکه  بدون  است  فعلیت  و  ماده،  بدون  است 

و  باشد،  او  در  آن  از  بالاتر  فعلیت  قوۀ  جهت 

نه   نینچنیا است،  انسانی  صورت  صورتی، 

است،    کهیمادام طبیعت  از وقتآن بلکه  در  که  ی 

زیرا   میرود،  بیرون  طبیعت    کهیمادامطبیعت  در 

بوده، چون ماده دارد، و    حرکت   دراست، حقیقتاً  

فعلیتی   است و در  هر چیز که مشغول حرکت 

مستقر نشده است را نمیتوان گفت از کدام نوع 

 است. 

پس با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات امام 

متعلق حدوث  که  بدوی  دید  برخلاف  خمینی، 

نباتی   نفس  را  گفت  داند یمجسمانی  میتوان   ،

متعلق حدوث جسمانی نزد وی نیز همانند خود  

مطابق    چراکهملاصدرا، نفس ناطقة انسانی است،  

بدن که همان   او،  بولایه بیان خود  ة واسط ست، 

ترقی و تکامل ذاتی، مراحل پایین را تمام کرده  

و    ت یفعلو   و   عنصرتو    جمادتجسمیت 

و    معدنت  نموده  طی  و  صورتهارا  حیوانی  ی 

پیدا   صورت کندیمانسانی  چون  هم  نفس  و   ،

است، تعلق ذاتی به بدن داشته و با این مادۀ خود  

بدون   است،  کار دوگانگی  نکهیامتحد  در  یی 

باشد، بلکه یک حقیقتی است که آن حقیقت و 

دیگر  حقیقت  به  که  داشته  را  قوه  این  هویت، 

 مبدل شود.

 . علامه طباطبایی

ذهنی  انسان  تعریف  در  طباطبایی  علامه 

دارای   جسمانی،  است  جوهری  نفس  میگوید: 

هیچیک   حالن یدرعی، حیوانی و نفس ناطقه؛  نبات

که   است  چنین  نه  ندارد،  را  یادشده  آثار  از 

وجودش قائم بر خود باشد، و نه چنان است که  

طویل و عریض و عمیق باشد، نه رشد و    واقعاً

ثانویه   و  اولیه  کمالات  دیگر  نه  و  دارد  نموی 

دارد ) را  (. در  370الف:  1387  طباطبایی،انسان 

، ولی  کندیمبه نفس نباتی اشاره    هرچندوی    نجایا

ة نباتی،  گان سهجوهر جسمانی را پیش از نفوس  

 . کندیمحیوانی و ناطقه بیان 
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او در جای دیگر نیز به این مطلب اذعان دارد  

: انسان، جوهر و جسم است و دارای  دیگویمو  

نبات زیرا  نفس  ناطقه،  نفس  و  حیوانی  نفس  ی، 

انسان بودن انسان منوط به ثبوت این امور برای  

همین   نیست جز  انسان چیزی  اساساً  و  اوست 

اموری که ذاتیات آن را تشکیل میدهد )شیروانی،  

1388 :2 /55 .) 

نیز بیان میکند که اگر    نهاية الحكمة علامه در  

یک نفر بداند که انسان چیست، و ماهیت انسان  

برهانی،   و  دلیل  هیچ  به  نیاز  بدون  بشناسد،  را 

و   است  جوهر  انسان،  که  کرد  خواهد  تصدیق 

دارای   و  نباتجسم،  و    ینفس  حیوانی  نفس  و 

نفس ناطقه است، زیرا انسان بودن انسان منوط  

)طباطبایی،   اوست  برای  امور  این  ثبوت  به 

 (. 331/ 1ب: 1387

را مبدأ احساس و حرکت   ی وانینفس ح وی   

می و  میداند،  و ارادی  احساس  خود  افزاید: 

حرکت ارادی از عوارض حیوان است نه ذاتیات  

( از 186/  1:  1388شیروانی،  آن  بنقل  او   .)

حیوان   نفس  در  که  میکند  تصریح  پیشینیان، 

که   است  و    زائدچیزی  است،  حیات  مجرد  بر 

  ناً یققوانین حیاتی بر آن احاطه ندارد، انسان هم ی

در مدارک و مشاعرش، چیزی هست که خواص 

حیوانیت بر آن مترتب نیست و قوانین هریک از 

این مراحل وجود، با مراحل دیگر فرق داشته و  

شناسی را  اصول جان   چنانکهاحاطه دارد،    آنهابر  

از قواعد فیزیکی و شیمیایی درآورد و  نمیتوان 

اص با  هم  روانشناسی  جان قوانین  شناسی  ول 

 (. 144/ 2ب: 1387مباینت دارد )طباطبایی، 

مجرد کامل    ی رانفس انسانعلامه طباطبایی  

بلکه  داندینم انسان،  را  نفس  مجرد  ی  ذاتاً  فقط 

همین   بدلیل  عمل.  مقام  در  نه  میگیرد،  درنظر 

بالفعل و ب حضوری   طورتجرد ذاتیش، خود را 

بالفعل و سایر تعقلها،   تعقل نموده و این تعقل 

شده،  فعل  به  قوه  از  موجب خروجش  بتدریج 

طبق استعدادهای مختلف، انسان آرام آرام تکامل  

و  می بدن   کهیهنگامیابد  از  یافت  کامل  تجرد 

 (. 197الف: 1387 ،)همو شودیم ازینیب

نفس  و  مستفاد  عقل  رابطة  مورد  در  علامه 

انسانی معتقد است: نفس در آن، علوم را از عقل  

از   بیرون  انساندیگری که  است و عقل    ی نفس 

میکند.   میشود، کسب  نامیده  انسانفعال    ینفس 

هنگامی به این مقام میرسد که تجردش تام گشته  

باشد و به تدبیر بدن اشتغال نداشته باشد )همان: 

می309 او  که  (.  شود  اعتراض  اگر  افزاید: 

باید  بمقتضا کلام،  این  انسانی  بخاطر    ی نفس 

این   و  بداند  را  معقولی  هر    برخلاف تجردش، 

همینطور   گفت:  باید  پاسخ  در  است،  بداهت 

است، اما نفس از جهت ذات، مجرد است نه از  

جهت فعل، و چون از جهت ذات مجرد است،  

وابستگی او از  بالفعل خود را درک میکند، ولی  

استعدادهای    بتناسب جهت فعل، موجب میگردد  

به فعلیت   بمرورگوناگون،   آید و  بیرون  از قوه 

و   دیگر    کهآنگاه برسد  و  گشت  کامل  مجرد 
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  بصورت مشغول ادارۀ امور بدن نبود، همة علوم  

عقل اجمالی برای او حاصل میگردد و او بالفعل  

 (. 371 /3: 1388عقل مستفاد میشود )شیروانی، 

بنابرین، بدیهی است که علامه طباطبایی نیز  

در   بوضوح و  ندانسته  مجرد  را  انسانی  نفس 

 . داندیمحدوث جسمانی 

 ی ریگجهی نتی و جمعبند

  شودی م پس از بررسی نفوس مختلف مشخص  

که نفس انسانی، بر اساس فلسفة صدرایی، دارای  

در   است؛  مختلف  در    یی، مرتبه اطوار  نباتی، 

انسانی  مرتبه  مرتبة  در  سرانجام  و  حیوانی  یی، 

که    شواهد الربوبیه. ملاصدرا در کتاب  ردیگیمقرار  

از   اربعهپس  و    اسفار  درآمده  ی  بنوعبنگارش 

دانست، تأکید میکند که   اسفارآن را شرح    توانیم

نفس انسانی در مرحلة حدوث، جسمانی است. 

به    نیهمچن روحانی   نکهیانظر  حدوث  متعلق 

نفس ناطقه است و دیدگاه ملاصدرا مبنی    نایسابن

ة مقابل دیدگاه  در نقطبر حدوث جسمانی نفس،  

قرار دارد، پس در نظام فلسفی ملاصدرا   نایسابن

نیز متعلق حدوث جسمانی، نفس ناطقه انسانی  

الاشیاء گرید  بعبارتاست.   تعرف  باب  از   ،

مقابل   صدرایی  جسمانی  حدوث  باضدادها، 

متعلق   و  است  گذشتگان  روحانی  حدوث 

حدوث روحانی نفس ناطقه است. پس در فلسفة  

ملاصدرا نیز متعلق حدوث جسمانی نفس ناطقه  

 است.

 منابع

  تقريرات فلسفه امام خمینى،  (1381)  الل خمینى، روح 
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الحكمة   ب( 1387)   -----  بوستان    : قم ،  نهاية 

 . کتاب 

 ( مرتضی  آثار (  1385مطهری،  تهران:  مجموعه   ،

 صدرا.  

( المنطق(  1378ملاصدرا  فى  و التنقیح  تصحیح   ،

پور، تهران: بنیاد حکمت تحقیق غلامرضا یاسی

 اسلامی صدرا.

الأسفار  الف(  1383)  ----- فى  المتعالیة  الحكمة 
، تصحیح و تحقیق مقصود محمدی،  3، جالأربعة

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

الأسفار  ب(  1383)  ----- فى  المتعالیة  الحكمة 
، تصحیح و تحقیق علی اکبر رشاد،  8، جالأربعة

 .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، ةفى مناهج السلوکی  ةالشواهد الربوبی (  1391)  -----

داماد،  محقق  سیدمصطفی  تحقیق  و  تصحیح 

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

  


